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The essence of theatre is negation, 

The essence of theatre is negation, 

 interruption!   
 ماهیتِ تئاتر، نفی است.               

گسست!
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, and indeed, the language is created by 
humans to prevail all futile forces extended by 
nature like gods!  

و در حقیقت، زEـان آفـرAده شـد تـا بـر ت<= ن>وهـای بیهوده  ای که 

طبیعت گسPانیده است—همچون خدایان—چ>ه شود! 
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Do I really want to immerse my body in the violent 
and cruel constellation of ideas? Do I really want to kill 
myself again? Am I insisting on becoming? Would I 
feel pain if I had not altered? Muss es sein? — To lose 
myself and again-regain it, and indeed who knows 
whether the new one is the one that has always been 
or not. Do I really care?——Do you? 
 

بـه راسـZ آیا خـواهـانـم که بـدنـم را درونِ مـنظومـه ی W رحـمِ ایده  هـا فـرو 

بــرم؟ خــواهــان  یکبار دگــر خــود را بــه نــابــودی ســ[دن هســتم؟ آیا بــر 

گــر خــود را دگــرگــون نکرده بــودم، دردی  « شــدن» پــای = فشارم؟ ا

احـساس = کردم؟ آیا بـاید چنd بـاشـد؟ ـــــــ خـود را گـم کردن و دوبـاره 

خـــــود را بـــــازAافg؟ و در حقیقت، چـــــه کس  دانـــــد که آن «خـــــودِ 

مـحقق یافـته» ه<ن کk سـت از  آغـاز  همیشه بـوده یا نـه. آیا واقـعاً 

برایم اهمیZ دارد؟ــــــــ برایت اهمیZ دارد؟ 

No play at all? 
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Whether one believes that all, or almost all, is an expression of 
his own will, or that all, or almost all, is derived from the text, it 
matters nought. They are one and the same: whether he moves 
or is moved! Movement moves as always. 

خــواه کk بــاور داشــته بــاشــد که  هــمه چq، یا تــقرAباً  هــمه  چq،  تجــoِ  اراده ی خــویش 

اسـت، و خـواه بـاور داشـته بـاشـد که هـمه چq، یا تـقرAباً هـمه چq،  از مg بـرآمـده اسـت، 

هیچ تـفاوt نـدارد. هـر دو یs سـت: خـواه خـود حـرکت کند، خـواه بـه حـرکت واداشـته شـود! 

حرکت، همچنان در حرکت است. 

 

 

Perhaps the body is going to  
disappearance, what remains my friends?

شاید بدن در آستانه ی ورود به ناپدیدی ست؛ 

چه چqی  = ماند دوستان من؟

A n d s t i l l , b e n e a t h 
everyth ing, a quiet 
persistence:  
not death, not survival 
— but transformation 
without end  ،qو با این همه، پنهان در همه چ

اصراری خاموش پابرجاست: 

نه مرگ، نه بقا ــ  

بلکه  دگرگوِ|  W پایان

Who is the one on the stage? Pure 
presence? One representation of 
the audience or one ideal version? 
The new composition between the 
actor and the audience? Legs, 
hands, eyes, face? The one who is 
moved? Bodies, gazes, memories, 
gestures, images? Speech from 
elsewhere? This? That? No one? An 
arbitrary temporary sculpture that 
calls itself a person only because it 
has not yet dissolved and resolved? 

 کیست آن که بــر صــحنه ایستاده اســت؟ 

حـضورِ مـحض؟ یک بـازن<Ä از مـخاطـب، 

یا یک صـــورتِ آرمـــا|؟ تـــرکیبِ تـــازه ای 

میانِ بــــازAگر و او؟ پــــاهــــا، دســــت هــــا، 

چَـــشم هـــا، صـــورت؟ آن که بـــه حـــرکت 

واداشـــته = شود؟ بـــدن هـــا، نـــگاه هـــا، 

خـاطـره هـا، ژسـت هـا، تـصاویر؟ گـفتاری از 

جـــــــاÄ دیـگـر؟ ایـن؟ آن؟ هیـچ کـس؟ یک 

ãیکره ی مــوقــت و دلــبخواâ که خــود را 

«شـخص» = نامـد، تـنها از آن رو که هـنوز 

حل نشده و به فرجام نرسیده است؟ 

 او  همواره گرAزان است.

 او  همواره گرAزان است.

 او  همواره گرAزان است.

 او  همواره گرAزان است.

او  همواره گرAزان است.

 The one always escapes.
 The one always escapes.
 The one always escapes.
 The one always escapes.
The one always escapes.
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And indeed, everything archived exists—
in the missing and not missing files! 

و در حقیقت، هر آنچه بایگا| شده است در فایل های 

مفقود و نامفقود  وجود دارد! 
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This space intentionally left blank.
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Prologue 

There is no performer on the stage. The theatrical stage has 
become one futile cadaverous drained empty locus. Focus! No 
imagination no poesis moves through this pale spot! Nothing 
moves here but the sediment of what has already been performed. 
Vestige! The stage has become a locus for those who, instead of 
improvising their imagination, enlarge their absurd muscles. These 
ghastly figures crawl and flounder into the stage—cage duly or truly 
unduly, writhing through shadows, groping into the darkness into 
the images, into the blurry mirror into the broken air, into the 
private asphyxiated consumerism—narcissism! Remember the 
open field! The square of author—director—actor—audience has 
been lost and dead. Missing! Find me! Find me! The first thing that 
must creep into our minds-our bodies is the text—the controlled 
chaos. Spider entangles through the web entangles! Theatre has 
never been without text and will not, and the core of theatre—or 
the problem of theatre—is the text and its attempt to unveiling 
revealing veering away from it and escape from its obstinacy. And 
yet, has the performance conquered or, like every tragic 
protagonist, failed and drowned and become mute mutilated faint? 
No freedom indeed until unveiling revealing veering away from the 
text and then escape from it. Before the actor speaks, the text has 
already written itself upon the body upon the putrefactive flesh! 
Smashed to bits, smashed to fragments. What remains my friend? A 
rattle of pebbles? Cryptogenic corpses? The ducks from the 
bathtub sinking into the almost drained? The fog creeping up from 
the marsh? Damp falling hairs on mackintosh dots? Open the 
window! Let us have the fresh air, the fresh cherry blossom air eaten 
by birds. O birds, how lovely you are how lonely yo are! Be burned! 
Be burned alive! Her cheeks were suffused with colour lightly fire! 
‘Identify yourself!’ Out of text does 
anything exist—stand?  Text: as a tissue of relations, everything 

surrounded the subject as a spacetime, 
like a dimly lit room with all stuff.  
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ãیش درآمد 

بــدل شــده اســت بــه مکا| ســPون،  گــری بــر صــحنه نیست. صــحنه ی تــئاتــر  هیچ اجــرا

جسـدمـآب، فـرسـوده و ìی. تـمرکز ! هیچ تخیo از این نـقطه ی رنـگ پـرAده عـبور نمی کند! 

بـه اجـرا در آمـده اسـت. بـازمـانـده!  اینجا هیچ چq حـرکت نمی کند، جـز رسـوبِ آنـچه ãیش تـر 

صــحنه بــدل شــده اســت بــه مکا| بــرای آنــان که، بــه جــای بــداهــه پــردازیِ خیالِ خــود، 

عـضلاتِ ابـلهانـه ی خـویش را بـزرگ = کنند. این ش<یل هـای هـولـناک بـه درونِ صـحنه ـ ـ

قــفس = خزنــد و دســت وپــا = زنــند؛ بــه قــاعــده یا بــه واقــع  W قاعــده، در میانِ ســایه هــا 

آینه ی تـــار، در هـــوای  تـــصاویر، در  تـــارsA دســـت = سایند، در  ãیچ وتـــاب = خورنـــد، در 

شکسته، در مـصرف گـراÄِ خـصوöِ خـفه کننده ــ خـودشیفتô! میدانِ گـشوده را بـه یاد آر! 

 نـویسنده ــ کارگـردان ــ بـازAگر ــ مـخاطـب، از دسـت رفـته و مـرده اسـت. مـفقود! مـرا 
ِ
مـرEـع

 gی که بـاید بـه ذهـن هـای<ن- بـدن هـای<ن راه یابـد، مqچ dاب مـرا! نخسـتAاب! بـازAبـاز

تـار در هـم = ãیچدْ = ãیچدْ. تـئاتـر هـرگـز  اسـت و بـس؛ آن آشـوبِ مـهار شـده. عنکبوت در 

بـدون مg نـبوده اسـت و نـخواهـد بـود، و هسـته ی تـئاتـر  یا مسـئله ی تـئاتـر  مg اسـت و 

از  تـلاشِ آن بـرای پـرده بـرداشـg، هـویدا سـاخgِ سـاخـتارِ دروِ| مg و روی گـردا| و گـرAز 

لـجاجـت آن. و بـا این هـمه، آیا اجـرا فـاتـح گشـته اسـت، یا هـمچون هـر قهـرمـانِ تـراژAک، 

شکست خــورده و در مg غــرق شــده و خــامــوش، مــثله شــده، بیهوش گشــته اســت؟ تــا 

از آن صـورت نـگرفـته بـاشـد، هیچ  زمـا| که پـرده بـرداشـg، روی گـردا| از مg و سـپس گـرAز 

بـــدن، بـــر  بـــه ســـخن درآید، مg خـــود را بـــر  آزادی ای در کار نیست. ãیش از آنکه بـــازAگر 

گـوشـتِ گـندیده، نـوشـته اسـت! خـردشـده بـه ذرات، خـردشـده بـه پـاره هـا. چـه = مانـد، 

دوسـت مـن؟ خـش خـشِ سـنگ رAزه هـا؟ اجـسادِ مـجهول  ا§ـنشأ؟ اردک هـای وانِ حـ<م که 

در وانِ تـقرAباً تخـلیه شـده فـرو = رونـد؟ مهی که از مـرداب فـرا = خزد؟ مـوهـای خیسِ 

بـارا|، نـقطه نـقطه؟ پنجـره را بـاز کن! بـگذار هـوای تـازه داشـته بـاشیم؛ هـوای  فـرورAخته بـر 

تـازه ی شکوفـه هـای گیلاس که پـرنـدگـان آن را = خورنـد. ای پـرنـدگـان، چـه زAبا هسـتید و 

چـه تـنها! سـوزانـده شـوید! زنـده زنـده سـوزانـده شـوید! گـونـه هـایش بـه رنـگ آغشـته  بـود، 

بـه آرا= شـعله ور! «خـودت را بـشناسـان!» ب>ون از مg، آیا 

چqی وجود دارد ــ = ایستد؟  

آنـــچه ســـوژه را  مg: هـــمچون بـــافـــتاری از روابـــط؛ هـــر 

درEـرگـرفـته اسـت، هـمچون یک فـضازمـان؛ هـمچون 

.qک، مملو از همه چAنیمه تار ßاتا
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If it works, 
it is out of 
date!

Something breaks cricks—
n o t a b o d y , b u t a 
configuration, a fiction, an 
il lusion of diaphanous 
permanence.

و  بـــــــا صـــــــداÄ خـشک  = شکـنـد، 

تـــرق تـــروق کنان ــ نـــه یک بـــدن، بلکه 

یک ãیکرEــــندی، یک بــــرســــاخــــته، 

توهمی از پایندِ® شفاف.
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Feel the empty space, 
Fill the empty space!

فضای  ìی را  §س  کن، 

فضای  ìی  را  انباشته  کن!
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Manifesto 

I  

It is truly true that if I 
want to immerse myself to the question of theatre I would be 
drowned hence if I want to elaborate it first of all I would be 
entangled with all words, language. Who knows wether it is one 
extension of our nervous system or one privilege or an error? No 
one knows and if I want to confront with the idea of theatre I would 
be truly in front of an error. 

پـرسـشِ تـئاتـر غـوطـه ور کنم، غـرق  گـر بـخواهـم خـود را در  بـه درسـZ، حقیقت دارد که ا

گـر بـخواهـم آن را بسـط دهـم، ãیش از هـر چq در ت<مِ کل<ت،  خـواهـم شـد؛ از این رو، ا

در زEـان، گـرفـتار و درهـم تنیده خـواهـم شـد. چـه کk = دانـد که آیا زEـان امـتدادی از 

گـر بـخواهـم بـا ایده ی تـئاتـر  دسـتگاهِ عصِ™ مـاسـت، یا رُجـحا|، یا خـطاÄ؟ هیچ کس! و ا

مواجه شوم، W تردید خود را در برابر یک خطا خواهم یافت. 

 

صحنه همچون ن<ی´ گشوده = شود که بازAگرانش آن 

را  = فهمند، اما هرگز به زEان نمی آورند. 

The scene unfolds like a play understood by 
its players yet never spoken aloud.
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Understanding is not to grasp things out of polyphony,  
but to understand polyphony itself. 

Poly-: From the Greek polys, meaning “many.” 
-phony: From the Greek phōnē, meaning “voice” or “sound.”  

This ultimately traces back to the Proto-Indo- European root *bha-,  
meaning “to speak, tell, or say.” 

فهمیدن، به معنای برون کشیدنِ چqها از دلِ چندصداÄ [پoُ فو|] نیست، 

بلکه به معنای فهمیدنِ خودِ چندصداÄ است. 

Poly-: از واژه ی یوناِ| polys  به معنای «بسیار» یا «چند» گرفته شده است. 

-phony: از واژه ی یوناِ| phōnē به معنای «صدا» یا «آوا» گرفته شده است. 

Øایت به رAشه ی نیا-هندواروپاbha* Äِ- باز= گردد، این واژه در 

 ،gبه معنای «سخن گف .«gروایت کردن، یا گف

Where does it come from this smell of rotten cherry tree? 
From the history, perhaps! 

این بویِ گندیدِ® درختِ گیلاس از کجا = آید؟ 

از تارAخ، شاید!
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All is about the Text and all possibilities of finding its structure and escaping from 
it! A grid after the grid, evolving from nowhere, beyond our time. The theatre fights 
with the text to liberate itself, and the writer, director, performer, and audience are 

evoked. 

II A place of darkness and voluntary immobility, the dissolution of the garden moist 
tender wet! 

III Motifs, periods? It’s just about the dimensions! Not periods, not motifs! 
Unendlichkeit! No dimensions! Open field! And, please do not forget about the 

Helen! Regain the beauty! 

IV The confrontation with the void locus and out of it every possibles’ dancing. 
Come here! Let me face with your faces! You facet! Each facet only makes sense in 

the context of all the others. 

V The spectacle should be like an organism, one transformative organism, like one 
stretched body to beyond the limit and something appears and remains and 
indeed something missing! But, the transformations is just the synthesis with 

possible matters possible airs discontinuously! 

VI Theatre is the synthesis of all arts. 

VII This? That? Controlled chaos? Word? World? The spectacle that absorbs all 
probabilities ultimately? Spacetime? Atoms dancing? This. That!

VIII Theatre is a mere word and every word is a chaos and related with other words. 

IX Enigma! 

X The performances until the final performance will be in evolving will be in 
blooming even after the final one… 

XI And finally — the “I” dissolves. The pages dissolve. The letters dissolve. The 
readers dissolve. And only the constellation remains, infinite, ungraspable, radiant, 

and collapsing simultaneously. 

XII Note XII, if it were written, maybe it would be helpful for the understanding of 
the reader. 
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آن و گرAخg از آن! شبکه ای پس از   امکان های یافgِ ساختارِ 
ِ
از آنِ مg است؛ و ت<=  q۱ ـ همه چ

شبکه ای دیگر، که از هیچ کجا سر بر= آورد و در ورای زمانِ ما ساکن. تئاتر با مg = ستqد تا خویشg را 

گر و ت<شاگر احضار = شوند.  آزاد کند، و نویسنده، کارگردان، اجرا

 نمناک، لطیف، خیس! 
ِ
۲ ـ مکا| از تارsA و W حرکZِ خودخواسته؛ انحلالِ باغ

ابعاد نیست! نه دوره ها و نه موتیف ها ! W پایان! W هیچ بعُدی!  ۳ ـ موتیف ها، دوره ها؟ مسئله بر سرِ 

دشتِ گشوده! هِلِن را از یاد ن∑Aد! زAباÄ را باز∂س گ>Aد! 

 ممکن ها. بیا اینجا! بگذار با چهره هایت روبه رو شوم! 
ِ
۴ ـ مواجهه با مکانِ خلأ؛ و از دلِ آن، رقصِ ت<=

 وجه های دیگر معنا  یابد. 
ِ
تو، فَسِت(وجه)! هر وجه تنها در نسبت با ت<=

۵ ـ ن<یش باید همچون ارگانیسمی باشد؛ ارگانیسمی دگرگون شونده، همچون بد| کشیده شده تا 

فراسوی مرزهایش؛ جاÄ که چqی پدیدار = شود و  = ماند، و در حقیقت، چqی غایب است! اما 

دگرگو| ها چqی نیستند جز سنΩِ ماده های ممکن، هواهای ممکن، به گونه ای گسسته! 

 هæهاست. 
ِ
۶ ـ [و در حقیقت] تئاتر، سنΩِ ت<=

 احت<لات را در خود = بلعد؟ 
ِ
۷ ـ این؟ آن؟ آشوبِ کنPل شده؟ واژه؟ جهان؟ ن<ی´ که سرانجام ت<=

فضا-زمان؟ اتم هاÄ در رقص؟ این. آن! 

۸ ـ تئاتر چqی جز یک واژه نیست؛ و هر واژه، آشوW ست در ãیوند با واژه های دیگر. 

۹ ـ مُعَّ<! 

۱۰ ـ اجراها تا رسیدن به اجرای Øاã ،Äیوسته در حالِ دگرگو| و شکفg خواهند بود؛ حZ پس از اجرای 

 …ÄاØ

۱۱ ـ و سرانجام ــ «من» محو = شود. صفحات محو = شوند. حروف محو = شوند. خوانندگان محو! 

و تنها صورتِ فلs  = ماند؛ Ø Wایت، چنگ ناپذیر، درخشان، و هم زمان در حالِ فروپا». 

گر نوشته = شد، شاید برای فهمِ خواننده سودمند = بود.  ۱۲ ـ یادداشتِ دوازدهم، ا
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Who is the audience? 

Passed away dead done and emerge into a world that awaited her 
rebirth! Released! Languid water lilies! They found the body 
washed up on ‘e beach. The mouth falling open eyes closed 
wrapped through green brown algae: non-flowering! 

The pseudo-Olympian gods going through theatrum for 
judgement? The manipulated public from the past? Not merely 
spectator not merely listener? A harmless hypocrite? The 
mesmerising archive that moves aimlessly from this spot to that 
spot? Who’s there, staring? A substance, a substance that waits for 
the ultimate change? Images, mirages, damages? An inert barren 
body, asphyxiated by poisonous air poisonous tales? The Echo—a 
nymph deprived of speech by Hera in order to stop her chatter, left 
able only to repeat what others had said? Can you receive the 
spectacle? Can you deceive? Or at least, can you create something 
else? The performance is never identical to itself. Or is the audience 
itself another image produced by the theatre? Image → perception 
→ association → memory → expectation → interpretation → new 
image! Can you follow the arrows? 

Should the audience hysterically moved at the end or its 
nonchalance is the best way to react the opus? 

 

Will they be satisfied finally?

  Do you want to keep them
into the darkness forever?
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مخاطب کیست؟ 

تـولـدِ دوبـاره ی او بـود! آزاد! نیلوفـرهـای  انـتظارِ  بـرآورد در جـها| که در   مـرده، تـباه، ت<م؛  و سـر 

را یافـتند که بـر سـاحـل بـه گـِل نشسـته بـود. دهـان نیمه بـاز، چَـشم هـا  آWِ رخـوت زده! ãیکر 

بسته، در ãیچ وتابِ جلبک های س« و قهوه ای؛ W شکوفه! 

خـدایانِ شـبه اُ§… که بـرای داوری از  میانِ تـئاتـروم در حـالِ عـبور؟  

 W  ِکار نـه شـنونـده؟ یک رAا گـر  تـوده ای فـرAب خـورده که از گـذشـته احـضار شـده؟ نـه ت<شا

گـزنـدِ W نشان؟ یک آرشیوِ مـسحورکننده ،  که W هدف از این نـقطه بـه آن نـقطه در حـال 

انـتظارِ  رفـت و  آمـد اسـت؟ کیست آنـجا،  که خ>ه اسـت؟ هـمچون یک مـاده، مـاده ای که در 

دگــرگــوِ| ØــاÄ ســت؟ تــصاویر، ســراب هــا، جــراحــت ؟ یک بــدنِ W حاصــل، W حرکت، 

کو—پـریِ درAاÄ ای که هِـرا بـرای  مسـدودشـده بـا هـوای مـسموم،  و روایت هـای این چُنd؟ اِ

آنـچه  خـامـوش کردنِ پـرگـوÄ اش او را از سـخن گفg محـروم کرد و تـنها قـادرش گـذاشـت هـر 

دیگران گـفته بـودنـد تکرار کند؟ آیا = توا| ن<یش را درAافـت ک ؟ = توا| فـرAب دâ؟ 

بـــا خـــود اینه<ن نیست. و  آیا  یا دســـت کم = توا| چqی دیگر خـــلق ک ؟ اجـــرا هـــرگـــز 

تــولید شــده اســت؟ تــصویر ←  مــخاطــب، خــود تــصویری دیگر نیست که تــوســطِ تــئاتــر 

ادراک ← تـداعی ← خـاطـره ← انـتظار ← تفس> ←تـصویرِ جـدید! = توا| ãیکان هـا 
را دنبال ک ؟ 

، یا W اعـتناÄِ او APÀن  پـایان بـه هیسPی دچـار شـود و بـه شـدت مـتأثـر  آیا مـخاطـب بـاید در 

کنش به  اثر است و ت<م؟  شیوه ی وا

 

= خواâ آن ها را برای  

همیشه در تارsA نگه داری؟

آیا سرانجام راÕ خواهند شد؟
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 Who is the one? 

Tush!—not a person, not an object, but machines that are pushed and 
pulled, duly or unduly, to produce this or that effect. 

Nonsense!—not a person, not an object, but enigmatic corpses that are  
pushed and pulled, duly or unduly, to produce this or that excrement. 

Puff!—not a person, not an object, but a field of tensions, stretched tight 
tautness. 

Nought!—not a person, not an object, but puppets that are pushed and 
pulled, duly or unduly, to prompt this or that result. 

Play!—the one always plays with this and that! 

کیست آن؟ 

هَـه! ــ نـه یک شـخص، نـه یک »ء، بلکه مـاشd هـاÄ که، بـه جـا یا نـابـجا، بـه این سـو و آن سـو رانـده و 

را پدید آورند.  کشیده = شوند تا این یا آن اثر 

بیهوده! ــ نـه یک شـخص، نـه یک »ء، بلکه اجـسادی مـجهول ا§ـنشأ  که، بـه جـا یا نـابـجا، بـه این سـو 

و آن سو رانده و کشیده = شوند تا این یا آن فضولات را  پدید آورند. 

پوف! ــ نه یک شخص، نه یک »ء، بلکه میدا| از تنش، کشیده تا واپسd حدِّ  کشید®. 

هیچ! ــ نــه یک شــخص، نــه یک »ء، بلکه عــروسک هــاÄ که، بــه جــا یا نــابــجا، رانــده و کشیده 

= شوند تا این یا آن نتیجه را برانگqند. 

بازی! ــ او همواره با این و آن بازی = کند! 

Once more, it highlights the volatility and 
potency of the soul that uncovers objects in a 
different temporal and spatial context, different.

کید = کند؛  بـــر سیالیت و قـــدرتِ روح تـــأ بـــار دیگر، این امـــر 

رو— که اشیا را در زمـــا| دیگر، فـــضاÄ دیگر، و بســـPی دیگر 

آشکار = کند.
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تـــــو هیچ فـــــرمِ 

ثـــــابZ نـــــداری، 

زAـرا هـمیـشـه در 

آیـــــــنـــــــه هـــــــا 

درهـــــــم تــنیــده 

بـــوده ای. مـــاده 

ãیوسـته دگـرگـون 

= شــــــــــــــــود، 

دگـــــــــرگـــــــــون 

تـــــــا  = شــود، 

ســـرانـــجام فـــرمِ 

خــود را بیابــد. و 

فــرم، در Øــایت، 

چqی جـــز  ری-

فرم نیست.

You have 
n o f a c e -
f o r m 
b e c a u s e 
you have 
a l w a y s 
entangled 
w i t h t h e 
m i r r o r s . 
M a t t e r 
c h a n g e s 
c h a n g e s 
unti l f ind 
i t s o w n 
form. And 
t h e f o r m 
ultimately 
i s a re—
form.

The words fly up and the 
body remains below. But 
the body is already caught 
in systems of letters. Body 
is going to disappear, what 
remains? An image? Even 
the image fades. What 
r e m a i n s m y f r i e n d ? 
Noth ing w i l l remain! 
Nothing, as not a word as 
not a void! As a being as a 
becoming~

واژه هـا بـه پـرواز در= آیند و بـدن در 

پـا“d = مانـد. امـا بـدن از ãیش در 

نــظام هــای حــروف گــرفــتار آمــده! 

بـدن در حـالِ نـاپـدیدشـدن اسـت؛ 

چــــه چq = مانــــد؟ یک تــــصویر؟ 

حZ تــصویر نq مــحو = شود. چــه 

چq = مانــــــد، دوســــــتِ مــــــن؟ 

نــخواهــد مــانــد! هیچ، نــه   qهیچ چ

بــه مــثابــه واژه، نــه بــه مــثابــه خــلأ! 

به مثابه بودن، به مثابه شدن~
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What remains? 

There is no way for theatre to escape the text; Only through transforming stretching it can 
survive. Only through creating another text it can escape from the text. The actor does 
not stand outside the text. The actor becomes another locus where the text is created, 
disrupted, displaced, and rewritten. Only stretching the text to liberate the birds’ singing! 
Screaming! 

And indeed the play remains… 
And indeed the play remains… 
And indeed the play remains… 
And indeed the play remains… 

چه چqی = ماند؟ 

از مg = گرAزد.(؟) بـازAگر  بـا تـولید مت  دیگر  تـئاتـر نمی تـوانـد از مg بـگرAزد؛ تـنها = توانـد مg را دگـرگـون کند. تـئاتـر 

 kتــولید، مــختل، جــابــه جــا و بــازنــوی gبــه مکا| دیگر  بــدل = شود که در آن م ب>ون از مg نمی ایستد. بــازAگر 

= شود. تنها با  کِش و قوس  دادن مg، = توان آوازِ  پرندگان را  آزاد شنید! جیغ! 

و به راسZ، ن<یش  = ماند… 

و به راسZ، ن<یش  = ماند… 

و به راسZ، ن<یش  = ماند… 

و به راسZ، ن<یش  = ماند… 

And in the end, 
We cannot escape the text; at best, we can only play within it—or with it. Only good 
players will be alive! 

و در پایان، ما نمی توانیم از مg بگرAزAم؛ در APÀن حالت، تنها = توانیم درون آن ــ یا با آن ــ بازی کنیم. تنها بازAگرانِ 

راستd ،  زنده خواهند ماند! 

Text: as a tissue of relations, everything 
surrounded the subject as a spacetime, 
like a dimly lit room with all stuff.  

آنـــچه ســـوژه را  مg: هـــمچون بـــافـــتاری از روابـــط؛ هـــر 

درEـرگـرفـته اسـت، هـمچون یک فـضازمـان؛ هـمچون 

.qک، مملو از همه چAنیمه تار ßاتا
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Epilogue 
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